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  يشدن؛ چالش امت واحده اسلاميجهان

*عاطفه خرمي آراني 20/3/1402تأييد:  10/12/1401دريافت: 

**حسين جوان آراسته و
***وحيد نكونامو  

    چكيده
 ـ  ي؛اجهان امروز ماست كه ابعـاد گسـترده   تيشدن واقعيجهان  ،ياجتمـاع  ،ياعـم از فرهنگ
ها  حوزه نيجوامع گوناگون در ا يسازسانكيبه  دتوان ميو  شوديرا شامل م ...و ياسيس ،ياقتصاد

) باشد، خـواه  كايمرآو  يي(اروپا يبرتر جهان يهاقدرت يلاياگر همراه با است ،روند نيمنجر شود. ا
  خواهد بود.  يدر تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراكات مذهب ياتفاق ناخواه
 يلايـ كه همراه با است شدنيجهان نديآكه فر پرسش است نيمقاله در مقام پاسخ به ا نيا

اسلام  در جهان تواند ميرا  ييهاـ چه چالش  باشديم يبرتر جهان يهاو قدرت يدارهينظام سرما
 ـرفـت از ا بـرون  يو بـرا  ستيچ يامت واحده اسلام يريگنسبت آن با شكل و كند جاديا  ني

  . شوديم شنهاديپ ييكارهااهها چه رچالش
 ياخانهو با استفاده از منابع كتاب يليتحل ـ يفيتوص وةيپژوهش كه به ش نيا يهاافتهي

 ـيو د يبـوم  يهـا كـه در صـدد هضـم فرهنـگ     يسازيدهد جهانيانجام شده نشان م  و ين
 ـگشـكل  تواند ميست، قطعاً نايبر كل دن يفرهنگ واحد غرب كينمودن  يمستول اجتمـاع   يري
 عتـاً يامـر طب  نيجهان به نام مسلمانان را بربتابد و ا تيجمعاز  ياز بخش قابل توجه يمنسجم

 ـگذار از آن ن يو البته برا شوديم يتلق» امت واحده«تحقق  ريدر مس ديتهد كيبه عنوان   زي
 ـ كـاري  هـم  شيو افـزا  يفرهنگ اسـلام  تيتقو چون ؛وجود دارد يملأقابل ت يكارها راه  نيب

جوامـع   يافعـال رسـانه   يگـر  و كـنش  يباز اختلافات مذه زيپره ،يها و جوامع اسلام دولت
    .   ... و يدر عرصه جهان ياسلام

  واژگان كليدي
  جهان اسلام ،يامت واحده، وحدت اسلام ،يسازيشدن، جهانيجهان

                                                                                

  atefekhorrami@yahoo.comدانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم:  *
  hoarasteh@gmail.com :وزه علميه و عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهآموخته ح دانش **

  vahid.nekoonam@gmail.com: 3عضو هيأت علمي دانشگاه حضرت معصومه ***



104  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

وم
د

/ 
پي

پيا
108

 

 

  مقدمه
تـرين   منـدترين و پردامنـه   شاهد يكي از قدرت ،بريم عصر جديدي كه ما در آن به سر مي

هاي مختلف و متنـوعي  است؛ اين پديده حوزه» نشدجهاني«يعني  ؛رخدادهاي تاريخ بشريت
برگرفتـه و   را در) از حيات جوامع انساني (اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و اعتقـادي  

هاي بسياري در مرزهاي هويتي و حتي جغرافيايي زندگي بشر شـده اسـت.    موجب دگرگوني
سـازي   پارچه كي تواند مي» يساز جهاني«استعماري آن  معناي يا در» شدن جهاني«يكي از آثار 

چنـين  . هـاي بشـري باشـد    استيلاي فرهنگ غربي بر سـاير فرهنـگ   ،فرهنگي و به بيان ديگر
شدن را دارد و ابزارهاي فراواني را نيز براي تحقق ايـن امـر در   فرهنگي كه خود دعوي جهاني

تماعـات  اي، تـاب تحمـل تشـكيل اج   نظامي و رسـانه ، از جمله قدرت اقتصادي ،اختيار دارد
  منسجم و مستحكم ديگري حول مشتركات مذهبي و اعتقادي را در مقابل خود ندارد.  

هاي اصيل اسلامي كه در قـرآن كـريم و منـابع    يكي از آرمان ،دانيمطور كه ميهمان
هاي مشترك حول عقايد و آموزه ،واحده اسلاميشده تشكيل امت پرداخته به آن روايي 

اسـت  قابل نفـوذ   ناپذير و غيرلمانان به يد واحده شكستكردن مسديني با هدف تبديل
نظـامي   ،اقتصـادي  ،كه بتواند از حقوق و منافع مسلمانان در برابر انواع تهاجمات فكري

دينـي و يـا ضـد دينـي      . ايجاد جامعه جهاني با محوريت فرهنگ غيرنمايد حمايت ...و
هـا در  ترين چـالش ي از مهمهاي وارداتي خاصِ اين فرهنگ، يكغربي و نمادها و آموزه

شدن از يك سو و آموزه دينـي حركـت بـه سـوي     يند جهانيآ. فرباشدمي اين خصوص
هـم در جوامـع اسـلامي و هـم در      ؛تشكيل امت واحده از سوي ديگر، به طور طبيعـي 

 هايي را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر اهميت ها و چالش جوامع غربي، واكنش
دليل تحولات ناشي از انقلاب اسلامي ايران و بيـداري اسـلامي    و حساسيت موضوع به

  شود.  در جهان اسلام، بيش از هر زمان ديگري احساس مي
حركـت بـه   «بـر » شدن جهاني«يندآفرآثار و پيامدهاي كه است آن اين مقاله در صدد 

رفـت از   بـراي بـرون   ونمايـد  بررسـي و تحليـل   را » امت واحـده اسـلامي  ايجاد سوي 
 كارهايي را ارائه كند.  ر، راهنظاي مورد ه چالش
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 مفاهيم
هاي مختلـف آن و تـأثيراتي كـه    قبل از ورود به موضوع اصلي بحث و بررسي جنبه

مت واحـده اسـلامي دارد، لازم اسـت بـا مفـاهيم      اشدن بر روند تشكيل موضوع جهاني
و » شدن نيجها«چون هاي مشابه هماصلي مرتبط با اين مبحث آشنا شويم و تفاوت واژه

  را بيان نماييم.» سازيجهاني«

  شدن جهاني
سـازي   شدن و گاهي به معناي جهانيرا گاهي به معناي جهاني Globalization واژة

جلـوه   امعن ـكنند كه البته با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح، هم ترجمه مي
  . )86، ص155، ش1390دادي، (علي كه متفاوتندحال آن ؛كنند

شدن، افزايش وابسـتگي متقابـل ميـان مردمـان، منـاطق و كشـورهاي       يجهان
همراه با گسترش مناسبات اقتصادي و اجتماعي در پهنة گيتي  ،مختلف جهان

  ). 998، ص1387(گيدنز،  ]است[
تـوان از   شدن است و تنها ميگيدنز با بينشي كانتي معتقد است كه عدالت، ذاتي جهاني

  ).  183ص، 25ش، 1398نيكي، به آن دست يافت (آبطريق ايجاد يك جامعه جهاني 
ها پيش آغـاز شـد و رو بـه    يندي اجتماعي است كه از مدتآشدن فرجهاني

گسترش است و در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كـه بـر روابـط اجتمـاعي و     
شـدن   رود. از نظـر آنـان واژه جهـاني    فرهنگي سايه افكنده است، از بين مـي 

، 1384نژاد،  دهد (آذري جهاني واحد را نويد مي حركت به سوي يك جامعة
 . )105ص، 68ش

   :پرداز معروف اين حوزه نيزنظريه ،از ديدگاه رابرتسون
ي تحولاتي است كه ساختار جديـدي را  اشدن به طور مشخص به معنجهاني

گرداند و ساختمان جديدي را بر جهان بـه عنـوان   در دنياي كنوني حاكم مي
بندي  شدن ساختسازد. جهانيپيوسته حاكم ميهمبه يك كل و يك مجموعه

آورد و تمـامي   جديدي است كه جهان را به صورت يك كليت واحد در مـي 
 .  )rasekhoon.net(سليمي،  دساز مرتبط مي ديگر يكآن را به  ياجزا
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توسعه روزافزون ارتباطـات الكترونيكـي و گسـترش دامنـة اسـتفاده از اينترنـت در       
شـدن كـرده    گيري به رشد و توسـعه مقولـه جهـاني    شك كمك چشم بيهاي اخير،  دهه

شدن، سير آزاد انديشه و كالا و خدمات و سـرمايه و حتـي    است. در طي فرآيند جهاني
تـوان بسـتر مناسـبي بـراي طـرح       گردد. پايان جنگ سرد را مي انسان در جهان ميسر مي

نام ديگر در ايـن حـوزه نيـز     پرداز صاحب نظريه ،شدن دانست. والرشتاين گفتمان جهاني
هـاي جامعـه    باشد و از ويژگـي  شدن يك پديدة نظامند جهاني مي عقيده دارد كه جهاني

فراتـر از روابـط افـراد يـا      يپيوستگي رو به افزايشـي اسـت كـه در مقياس ـ    هم جهاني به
ها در مقياس ارتباطات ميان جهـاني در جريـان    شود و تعامل هاي كوچك ديده مي گروه

   :). به عبارت ديگر194ص، 25ش، 1398نيكي،  باست (آ
شـرايطي كـه   بـه  يعني هر نهاد، فرد، دولت و حكومتي با توجه  ؛شدنجهاني

چه به لحاظ روانـي و روحـي و چـه بـه لحـاظ       ؛آيد، آمادگي تغيير پيش مي
 . )37ص، 262ش، 1390القلم، فكري و عقلاني در خودش ببيند (سريع

شـدن مسـتلزم يـك تغييـر دائمـي در تمـامي       انيپس به نـوعي بـا ايـن نگـاه، جه ـ    
هاي اخير بسيار مـورد توجـه    همان پديده اجتماعي نوظهوري كه در سال ؛ستها عرصه

   :قرار گرفته و به تعبيري
به عنوان يك فرآيند، خواهان تشكيل جامعة مدني منطبق با عصـر اطلاعـات   

بي ندارد، ولـي  شدن هيچ تعهدي به هيچ مكت اگرچه پروسة جهاني ...؛باشد مي
اين پديدة جديد فراروي جوامع، خواهان انتقال و تحرك جوامع از سنت بـه  

   .)65، ص1382باشد (زارعي،  مدرن و پسامدرن مي
هاي زندگي بشر را در نوردد و مجموعة جديـدي   تمام حوزه تواند ميو بدون ترديد 

 را ايجاد نمايد. 
هـاي  ها وجه مشترك ديـدگاه هشدن فاصلرفتن مرزهاي جغرافيايي و كمازبين

شدن است و اين اتفاق نظر وجود دارد كه پيشـرفت  مختلف در مورد جهاني
گيري ايـن پديـدة    رساني عامل مهم در شكل هاي اطلاع ورياو ارتباطات و فن

 .)31ص، 84ش، 1391زاد، فراگير است (كاظمي
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ز ميان رفته شدن، فرآيندي است كه در آن، نه تنها مرزهاي جغرافيايي اجهاني
هـاي  بازد، بلكـه حـوزه  و حاكميت ملي در معرض نيروهاي فراملّي رنگ مي

مختلف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي نيـز در هـم تـداخل يافتـه و در يـك         
 . )19ص، 262ش، 1390زاده، شوند (نقيبمجموعة جهاني ادغام مي

و  انـد شدن به پيش بردهعوامل مختلفي جهان را به سوي يگانه ،طي تاريخ
يگانـه شـود. اديـان بـزرگ،     » ممكـن بـود  «هـاي متفـاوتي   جهان به شـيوه 

هـا، سـلطه جهـاني شـركتي فرامليتـي، غلبـه        هـا، اتحـاد ملـت    امپراطوري
جهـان را بـه   » ممكـن بـود  «هاي ديگر هر يـك   پرولتارياي جهاني و قالب

چيـزي كـه در ميـان     ،مكان واحد تبديل كند. از قرن پانزدهم به ايـن سـو  
تحـولي كـه جامعـة     ،معروف شده است» تحول بزرگ«رب به دانشوران غ

داري سـوق داد، نيـروي پويـايي     فئودالي اروپا را به سوي جامعه سـرمايه 
چون نيرويي كور  تر از پيش هم عمدة جهان است. اما اين نيرو هر روز كم

تـر بايـد در    شـدن را هـر روز بـيش    جهاني ،تر به بيان ساده ...كند عمل مي
گرايانه (در مقابل جبرگرايانـه) توضـيح داد (رابرتسـون،     رادهقالب نظرية ا

  ).  12، ص1393
 ،آيــدنظــران متعــدد در ايــن حــوزه بــر مــيگونــه كــه از نظريــات صــاحبآن !آري

ناپذير كه در سطوح و قلمروهـاي مختلـف امكـان     فرآيندي است اجتناب» شدن يجهان«
هاي فرهنگي، سياسي،  ي بافتتنيدگي و پيوستگبروز و ظهور دارد و موجب نوعي درهم

يعنـي دقيقـاً   ؛ شود اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و حتي جغرافيايي كشورهاي مختلف مي
  اي چندبعدي و گسترده است.  پديده

  يزسا جهاني
امـا دو مفهـوم،    ،داننـد هـم مـي  » شدن جهاني«را گاهي معادل  »سازي جهاني«اگرچه 

ي گرديده است. يك نظريه بـه هژمـوني   هاي له سبب ايجاد بحثأاين مس متفاوت بوده و
سـازي را بـه    پردازد و جهاني آمريكا و غرب از سويي و ساير كشورها از سوي ديگر مي
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نوعي به مفهوم تسلطّ يك نيروي منسجم از سوي قدرت برترِ آمريكا و غرب نسبت بـه  
ا ه ـ تسـلطّ صـرفاً منـابع طبيعـي آن     ،كند كه هدف گرا و مخالف معنا مي هاي ملي جنبش
» سـازي  جهـاني «نظـر دارد و بـه عبـارتي     بلكه بازارها و منابع انساني را نيز مـد  ،نيست

، 1386! (حيـدري بيگونـد،   شـده اسـت   يـابي  جايگزين مناسبي براي مفهـوم مسـتعمره  
 ). 15-16ص، 116ش

   :گويدسازي وجود دارد كه مييك نظريه ديگر هم در تعريف مفهوم جهاني
ها  ها و فراواني رسانه شدن راهجهان بر اثر نزديكهر گاه مقصود اين باشد كه 

در سراسر جهان، از طريق اينترنت و ماهواره را اي  واحد، انديشه كه در آنِـ 
ها بايد در نقـاط   به يك مجموعه منسجم تبديل شده و ملت ـكنند،   منتشر مي

 ماندگي مبارزه كننـد  بهره بگيرند و با جهل و فقر و عقب ديگر يكمختلف از 
چه هر ملت دارد،  آن ،ها شود و به اصطلاح و ترقي و تعالي نصيب همه ملت
مسلّما با  ،گيري از آن را به ديگران بياموزد در طبق اخلاص گذارد و راه بهره
سازي، اساس اسـتحكام و   در اين جهاني ...منطق و عقل و خرد سازگار است
هاي محـروم،   دگي ملتها و بالابردن سطح زن انسجام را محبت و احترام انسان

 ديگـر  يـك ها با حفظ هويت خويش، كمالات  همه ملت عاًدهد و طب تشكيل مي
تحريريـه،   كنـد (هيـأت   كنند و جامعة بشري در مجموع رشد مـي  را كسب مي

 ). 2-3ص، 48ش، 1382
چون تأمين منـافع  سازي طبق نگاه نخست، اهداف ديگري را همدر حالي كه جهاني
سازي در كند. معمولاً اصطلاح جهانيها را تعقيب ميها و كارتلاقتصادي برخي تراست

ادبيات سياسي رايج دنيا، با مفهوم اول متـرادف اسـت و جريـاني اسـت كـه هـدف آن       
باشد و البته اين هاي فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي ميسازي جهان در جنبهسان يك

 شـدنِ دنياسـت  نـاگزيرِ جهـاني  گر از فضـاي  هامر ناشي از سوء استفادة كشورهاي سلط
 ). 137-138ص، 168ش، 1390(سيديان، 

كه متضمن نوعي ميل و اراده بـراي   ـ  شدنخلاف جهاني بر ،سازي جهانيدر مفهوم 
به نوعي مفهوم اجبار نهفتـه اسـت كـه البتـه در ايـن       ـ  پيوستن به جرياني جهاني است



109 

 

 

هان
ج

ي
ن؛
شد

 
لام

اس
ده 

واح
ت 

ش ام
چال

 / ي
رم
 خ

فه
اط
ع

آرا
ي 

 و ني
نام

كو
د ن

حي
و و

ته 
راس

ن آ
جوا

ن 
سي

ح
 

تواننـد  ، مـي سـازي  جهـاني تبليـغ  جو به وسيله استفاده از ابـزار  كشورهاي سلطه ،فرآيند
هاي محلي نقاط دنيا تصرف كرده و در نهايت بر حكومتبازارهاي جديدي را در اقصي

 نيز تأثير گذارده و اعمال نفوذ كنند.  
   :كهبا اين

اسـت كـه از طريـق آن پيونـدها      سازي جهانيهاي ترين مؤلفهفرهنگ از مهم
دهد كـه ماهيـت    مختلف نشان مي اما بررسي نظرات و منابع ،شود برقرار مي

كـه مـاركس و    برخاسته از عوامل اقتصادي اسـت. چنـان   سازي جهانياصلي 
نـه فقـط بـازار     ،بيني كرده بودند كه صنايع نـوين  پيش 1952انگلس در سال 
بلكـه نيازمنـد توسـعه دائمـي بـازار هسـتند (شـكفته،         ،كنند جهاني ايجاد مي

 . )11ص، 11ش، 1387
هاي اقتصـاد،   عرصه تواند مي ،گونه كه بيان شد آن ،سازي جهانيي ها ترين عرصه مهم

ها در مجموع تأثيرات انكارناشدني بـر زنـدگي    سياست و فرهنگ باشند و البته تمام اين
 ...هـاي مختلـف و   ها از قبيل نوع مسافرت، تفريحات، روابط ميان نسـل  اجتماعي انسان

، پيشرفت سازي جهانيهاي ناگزيرِ عصر  ها يكي از بايسته خواهد گذاشت؛ گذشته از اين
تحت  سازي جهانيهاي ديگر  كه به نوعي تمام جنبه فناوري اطلاعات و ارتباطات است

 ثير اين موضوع قرار دارند و با هم مرتبطند.  أت
تـر از ماهيـت فرهنگـي برخـوردار      كه بـيش  سازي جهانيرهبر انقلاب از اين پروژه 

» شبيخون فرهنگي«، »تهاجم فرهنگي«به  ،باشد مع مياست و هدفش استحاله فرهنگي جوا
وسـيلة  ه هاي بومي ب را نابودكردن فرهنگ آن اند و هدف تعبير نموده» ناتوي فرهنگي« و
  ). 1397و1385اي،  دانند (خامنه مي» استحاله از درون«

كـردن جهـان قلمـداد    دونالـدي اي آمريكايي براي مكبه تعبيري پروژه سازي جهاني
كنـد و   گرايي را فـراهم مـي   و مصرفزدگي  كه موجبات ترويج فرهنگ جنسيتشود  مي

افتـادن هويـت   مخـاطره احساس فروپاشي و تضعيف باورهاي اعتقادي و فرهنگي و بـه 
 فرهنگي جوامع را به همراه دارد. 
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 اسلامي هامت واحد

فـرد  مـورد آن بـه شـكل م    52مرتبه در قرآن كريم آمده است كه  65واژة امت و مشتقاتش 
 امت. )30، ص16، ش1399(خوشدل، ) بوده استامُممورد آن به صورت جمع ( 13) و امت(

  ). 85، صق1412باشد(راغب اصفهاني،  مي» م ا م«بر وزن فعُلهَ و از لحاظ لغوي، از ريشة
شـود كـه   امت به كساني گفتـه مـي   ،ي قصد است. بنابراينااُم در لغت به معن

  .)118، ص1، جق1412(قرشي، قصد مشترك و نظر مشترك دارند 
شود كه در يك ويژگي چون ديـن، زمـان، مكـان،    و در اصطلاح به گروهي گفته مي

اختياري يـا غيـر اختيـاري     تواند ميسان باشند و اين ويژگي نوع يا صنف مشترك و هم
سـاني در ديـن امـت    اسـاس هـم   بـر  ،به پيروان يك ديـن و آيـين   ،باشد. بر اين اساس

 ). 108، ص1، ج1375الطريحي النجفي، و  86، صق1412اصفهاني، گويند (راغب  مي
مثـل قـوم،    ؛مفاهيم جـامعي  تواند ميبرد معنايي بسيار وسيعي دارد و  ،اين دانشواژه
  :دانيمكه ميچنان ؛تر استرا در بر بگيرد. اما بار اسلامي آن پررنگ ...قبيله، عشيره و

در سـه محـور توحيـد، نبـوت      همه افرادي هستند كـه  ،منظور از امت اسلام
اساس مرزهاي جغرافيايي  ها براگر ملت ،اندعقيدههم ،پيامبر و اعتقاد به معاد

هـا عقيـدتي و فكـري اسـت     شوند، مرز ميان امتباز شناخته مي ديگر يكاز 
 . )146، ص1398(جوان آراسته، 

است و بـا  ها اصل و منشأشان واحد تر آنامت گروهي از مردم هستند كه بيش !آري
ند يا به دور امر واحدي مثل دين يا زمـان  اسان گرد هم جمع شدهمنافع و آرزوهاي يك

  ). 25ق، ص1408اند (سعدي، و مكان جمع شده
 ـ     هامت واحد ثير أ[نيز] عبارت است از يگـانگي و اتحـاد مسـلمانان و عـدم ت
هـا  در تفكيـك ميـان ايـن    ...هاي سياسي و جغرافيـايي و مـذهبي و  مرزبندي

اي كه هر مسلماني كه اعتقاد به وحدانيت خدا و رسـالت نبـي مكـرم     گونه به
جزء اين امت بوده و همگان بايد تلاش كنند تا امت واحدة  ،دارد 9اسلام

و رق مختلف مسلمانان ايجاد شـود (بيـدار  اسلامي بر مبناي اشتراكات ميان ف 
  . )220ص، 65ش، 1400ليالي، 
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مروزه از اصطلاح امـت واحـده اسـلامي در ادبيـات     آن مفهومي كه ا با اين توضيح،
فـارغ از اخـتلاف    ،اي متشكل از تمامي مسلمانان استسياسي دنيا رايج است، مجموعه

تـر حالـت اسـتراتژيكي و    رسد اين وحدت بـيش نظرهاي مذهبي آنان؛ يعني به نظر مي
وحـدت  هـاي مختلـف اسـلامي لزومـاً بـه      كه گـروه هدفمند داشته باشد كه در عين آن

اما براي حفظ و گسترش كيان اسلام، ساحت قرآن و اصول  ،رسنداعتقادي و فقهي نمي
امـت واحـدة   «پرهيزند و يد واحـده يـا بـه عبـارتي     مشترك و ثابت اسلامي، از نزاع مي

 ). 210ص، 15ش، 1380شوند (پيغان، مي» اسلامي
 ؛92 ):21(ه است (انبيـاء اشاره كرد» امت واحده«قرآن كريم در نه آيه صراحتاً به مفهوم 

ــره ؛141): 4(نســاء ــونس ؛213): 2(بق ــود ؛33): 43(زخــرف ؛19): 10(ي  ؛11): 11(ه
 ). 93): 16(نحل و 48): 5(مائده ؛8): 42(شوري

يـان مسـلمانان گـره خـورده و در     م با وحدت و اتحاد» امت واحده اسلامي«مفهوم 
رتباط ميان مسلمانانِ معتقـد  شرط تشكيل امت واحده، ايجاد اين پيوستگي و اواقع پيش

براي ايجاد يك تشكلّ منسجم و قدرتمند كـه بتوانـد    ،به مذاهب مختلف اسلامي است
يگيري و پيـاده نمـوده و از منـافع آنـان در شـرايط      پشان را هاي مشتركاهداف و آرمان

هاي بشري، وحـدت در  ها از ساير مجموعهمعيار تمايز آن«و در واقع  مختلف دفاع كند
 . )158، ص1395(كعبي، » ئولوژي و اعتقادهاستداي

  شدن چالش ايجاد امت واحدهجهاني
در نقـاط   ،چنـان كـه شـاهد هسـتيم    آن ؛شدن واقعيت دنياي امـروز ماسـت  جهاني
بـه  ـ   هاي عمومي و فضـاي سـايبر   برخوردار يا حتي محروم جهان، رسانه مختلف كم
 ـ  ن رسـوخ كـرده  چنا ـ سازي جهانيترين ابزار ايجاد  عنوان مهم  راحتـي ه انـد كـه ب

فرآينـدي كـه تغييـرات    الشعاع خود قرار دهنـد.  هاي بومي را تحت اند فرهنگ تواسته
اعـم از   ؛هاي مختلـف هتوسعه روزافزون رسان .به دنبال داشته استدر جهان مهمي را 

هـا، دنيـاي ارتباطـات ميـان جوامـع و      هاي ديجيتال و دنياي مجازي و مـاهواره شبكه
هـا و  ها را دگرگون سـاخته اسـت. طبيعـي اسـت كـه ايـن فرآينـد بـا فرصـت         انسان
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ل ديگـر  يفرصت يا تهديدي براي امور و مسا تهديدهايي همراه بوده و خود به عنوان
  شود. قلمداد مي
ها و به عنوان يك فرصت استثنايي در اختيار دولت تواند ميكه  طورهمان ،شدنجهاني

در سايه مناسبات ايجادشده در جامعـه جهـاني و گسـترش     هاي اسلامي قرار گيرد تاملت
اي، تـلاش خـود را بـراي ايجـاد     روابط سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي و رسـانه   

برد روند تشكيل امت واحده به عمـل آورنـد،   در جهان اسلام و در نهايت پيش بستگي هم
 پردازيم. امه به آن مييك تهديد مهم هم در اين خصوص به شمار آيد كه در اد تواند مي

  در حوزه فرهنگ
هـا فـارغ از قيـد و    شـدن، انسـان  در جريان فرآيند جهـاني  ،بيان شدتر پيشكه چنان

هـاي مختلـف فرهنگـي،    سـاني و يگـانگي در عرصـه   به نوعي هـم  ،بندهاي جغرافيايي
رسـند و طبيعـي اسـت كـه جريـان و سـير       اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقـوقي مـي  

اعتقادات و تصاوير و محتواهاي حاوي مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي اطلاعات و 
 كـه  يافتـه (يـا بـه اصـطلاح جهـان اول)     تر توسـعه از سوي كشورها و جوامع بيش ...و

بـه سـوي سـاير نقـاط جهـان گسـيل        ،اي را نيز در اختيار دارندامپراطوري قوي رسانه
هاي قدرتمنــد، همــان پروســة مĤبانــة كشــورشــود و خــواه نــاخواه بــا غلبــة ســلطه مــي

و به نوعي تزريق و تلقين فرهنـگ غالـب اسـتعماري بـر كشـورهاي كـم        سازي جهاني
 گيرد. تر شكل ميقدرت

اسـلامي و حتـي ضـد اسـلاميِ كشـورهاي       طبيعي است كه با هجوم فرهنـگ غيـر  
و ايالات متحده بـه سـمت سـاير كشـورها و از جملـه بسـياري از كشـورهاي        اروپايي 
برنـد، رونـد   اي و ابزارهاي پرقدرت تبليغاتي رنج ميه از ضعف قدرت رسانهاسلامي ك

شـدن فرهنگـي و سياسـي و    و يكـي  بسـتگي  هـم تشكيل امت واحده اسلامي و ايجـاد  
 شود. اجتماعي ميان ملل اسلامي، دچار دشواري مي

  در حوزه حقوق بشر
رامكـاني و  شمولي اين حقـوق بـوده و بـه ف   غربي مدعي جهان كرد حقوق بشرروي
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ها و مذاهب مختلف معتقد است ها، قوميتنظر از تنوع فرهنگ بودن آن صرففرازماني
كـرد  انگارد. رويحقوق بشر خوديافته را قابل تعميم به ديگر نقاط جهان مي ،روو ازاين

 يكيد بر فطرت خداگونه انسان كه وجه اشتراك همگي ابنـا أاسلامي نيز با ت حقوق بشر
هـا بـاور دارد   بـودن آن شمولي حقوق بشر و فرازمـاني و فرامكـاني  جهانبه  ،بشر است

 ). 57ص، 1ش، 1395زاده، (فلاح
كشـاندن  چـالش هاي حقوق بشر غربي، همراه بـا بـه  تبليغات گسترده پيرامون آموزه

جوامـع اسـلامي در   نمـودن  برخي احكام حقـوقي، فقهـي و جزايـي اسـلام و محكـوم     
تـلاش  و ـ كردن مباني حقوق بشر اسلامي  ون لحاظبد ـ  ل حقوق بشرييخصوص مسا

فرهنگ حقوق بشر غربي، بـه عنـوان چالشـي پـيش پـاي گسـترش        سازي جهانيبراي 
و در نهايـت   شو اجراي برخـي احكـام  آن تدوين مقررات هاي حقوق اسلامي و  آموزه

به شمار يك تشكيلات دولتي منسجم اسلامي  ايجاد يك نظام فراگير حقوقي اسلامي در
اين تبليغات را در خود جوامع اسلامي نيز بـه صـورت وادادگـي در     اثر و بعضاً رود مي

 هستيم.  برابر نظام حقوقي غرب شاهد

  در حوزه مباني حكومت  
هـاي  ثر از آمـوزه أهـاي جهـاني، مت ـ  برخي از انديشمندان بر اين باورند كه بسـط ايـده  

اسلامي بـه چـالش فـرا خوانـده      هايهاي ايدئولوژيك حكومتسكولار است تا اولاً پايه
هايي تازه، غير از آن آگاهي كه مبناي مشـروعيت حكومـت اسـلامي و    آگاهي شود و ثانياً

هـايي ماننـد   دهد، پديد آيد. آگـاهي استمرار آن را در حوزة كشورهاي اسلامي تشكيل مي
جزيـة  اي، نژادي كه اقتدار سياسي را بـه چـالش كشـيده و در نتيجـه، ت    آگاهي قومي، فرقه

ديني، چون قوميت و نژاد، پديد آورد. بر اين  كشورهاي اسلامي را با عنايت به عوامل غير
هـاي  هـا و بـه ويـژه دولـت    شدن تهديدي جدي بـراي بسـياري از دولـت   اساس، جهاني

هاي  وليتؤمس اي ازشدن با ايجاد تزلزل در پارهآيد. جهانيايدئولوژيك اسلامي به شمار مي
ختن حيطة اختيارات آن، عملاً باعث ايجاد گسست ميان دولت و ملت دولت و محدودسا

). 10، ص1394، حاتمي؛ علـوي و حـاتمي   ؛شود (ساماني مجددر جوامع اسلامي مي
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تر اسلامي كه  تضعيف اين ارتباط، طبيعي است كه ميل به تشكيل دولت بزرگه نتيج در
شان و ايجاد امت  هاي ملت ريكا همبا  ،هاي متعدد اسلامي موجود است تلفيقي از دولت

  شود.  تر ميرنگ رنگ و كم واحده، كم

 حوزه اقتصاد در

شدن بر روند وحدت ميان كشـورهاي اسـلامي و ايجـاد    از بعد اقتصادي نيز جهاني
 ،كـه در دنيـا شـاهد هسـتيم    چنان ؛شدنثير معكوس دارند. اين بعد جهانيأامت واحده ت

هاي جهان است و طبيعتـاً  داري بر ساير بخشسرمايهتر به دنبال تسلط و غلبه نظام بيش
گيـرد. فرآينـد   هاي برتر اقتصادي، در اولويـت قـرار مـي   ها و سازمانتأمين منافع قدرت

هاي تجـاري بـزرگ   ها و سازمانشدن امكانات گوناگون و كلاني را براي قدرتجهاني
ه و يا در حال توسـعه  نيافتكشي اقتصادي از كشورهاي توسعهجهت بهره ،كندفراهم مي

 ،پول، بانك جهـاني و سـازمان تجـارت جهـاني     يالمللچون صندوق بينو نهادهايي هم
؛ به اين ترتيب با تضـعيف اقتصـاد   هستند برد اين اهدافابزارهاي قدرتمندي براي پيش

هــاي داخلـي كشــورهاي در حــال توســعه از جملــه كشــورهاي اســلامي توســط نظــام 
خـورد؛   شده نيز به مشكل بر مـي  اتحاد اين كشورهايِ تضعيف داري حاكم، روند سرمايه

طبيعتـاً در   ،هايي كه از لحاظ اقتصـادي حرفـي بـراي گفـتن در دنيـا ندارنـد       زيرا دولت
تواننـد بـه بسـياري از     نمـي بـه راحتـي   چون فرهنگ و سياست  هاي ديگر نيز هم حوزه
هـا   آن از د و هـر يـك  چون تشكيل امت واحده دست پيدا كنن ـ هاي كلان خود هم آرمان

هاي اقتصادي داخلي خود، به دنبال برقراري ارتبـاط بـا    ممكن است براي حل دشواري
مريكايي باشند تا كشـورهايي كـه از لحـاظ موقعيـت اقتصـادي،      آكشورهاي اروپايي و 

 وضعيتي شبيه به خودشان دارند. 
، سـازي  هـاني جكـه در جريـان فرآينـد     كنيم مي ملاحظه ،چه گفته شدبا توجه به آن

مريكا با استفاده از ابزار قوي رسانه و با توجـه بـه قـدرت    آكشورهاي قدرتمند غربي و 
صدد گسترش فرهنگ و سبك زندگي و روابط اجتماعي از نوع غربي  برتر اقتصادي در

هـا و   ديني و بعضاً ضد دينـي بـا ارزش   هاي غير نمودن فرهنگ و ارزشگزين آن و جاي
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نمودن اين جوامع از فرهنگ و  يني جوامع اسلامي هستند تا با تهيها و باورهاي د آموزه
 سـازي  جهـاني اسلامي، مانع از تشكيل امت واحده اسلامي شده و جريان  ـ  عقايد بومي

شك در بعد اقتصادي نيز تسلط و غلبـة نظـام    برند، بيبفرهنگ غربي را به خوبي پيش 
  .باشدساز اين خواستة آنان ميداري، زمينهسرمايه

  در حوزه عقايد ديني
شدن علاوه بر سه حوزة اقتصاد، سياست و فرهنگ، بر حـوزه ديـن و   جهاني

 ،باورهاي مذهبي جوامع گوناگون نيز تأثيرگذار بوده است. جوامـع مختلـف  
هــا و اعتقــادات دينــي خاصــي  هــر يــك از نظــام ارزشــي برآمــده از ســنتّ

شـدن، دچـار چـالش     هـا در مواجهـه بـا جهـاني     برخوردارند، اما ايـن ارزش 
شدن با ايجاد دگرگوني در جوامـع، نـوعي    جهاني ،شوند. به عبارت ديگر مي

يكـي از   ،شـدن  در فرآيند جهاني ...آورد بحران هويت را با خود به همراه مي
هـاي   اعـم از شـبكه   ؛هـاي جديـد  هاي بسيار مهم، سر بـرآوردن رسـانه  جلوه

فرهنگـي جهـاني اسـت     د تـك هـا بـه رش ـ   اي و اهتمام آن اي و رايانه ماهواره
  ). 48ص، 2ش، 1394اميني،  و (ميلاني
تر روز سستهاسلامي خود روزبـ ارتباط افراد با فرهنگ بومي   ،در اين شرايط

اسـلامي نيـز بـه روشـني ايـن       شود. حتي در سبك زندگي و معمـاري شـهرهاي  مي
مبتنـي بـر   هـا بـر رونـد تشـكيل امتـي واحـده       استحاله قابل مشاهده است كه تمام اين

  .ثير معكوس داردأاسلامي ت ـ هاي بومي ارزش
اي كـه بسـياري از مفـاهيم    گر است؛ بـه گونـه  اي چالششدن ذاتاً پديدهالبته جهاني
را  ...چون نظم، امنيت، حاكميت ملي، دولت، اقتدار ملي، هويت، فرهنـگ و كلاسيك هم

كنـد و   ها فراهم مـي آن دچار نوعي سردرگمي كرده و زمينه را براي تفسير و بازتعريف
بــه اســتيلاي فرهنگــي و نــوعي از  ،نيــز بگيــريم ســازي جهــانياگــر آن را متــرادف بــا 

  خودبيگانگي فرهنگي منجر خواهد شد. 
آيـد   صدد استحالة جوامع در حال توسعه از درون بر مي گونه كه غرب درآن
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 ،1396زند(دهشـيري،   و نوعي فروپاشي فرهنگي را در آن جوامع، رقـم مـي  
   .)29ص، 14ش

هـاي بـومي در اثـر     رفـتن بنيادهـاي اعتقـادي فرهنـگ    كه در نهايت منجر بـه ازبـين  
  .شود مي سازي جهاني

اين در حالي است كه براي تشكيل امت واحدة اسلامي و ايجـاد آمـادگي در آحـاد    
ها نياز به تقويت باورهاي اعتقادي دينـي و احسـاس نيـاز بـه      هاي آن مسلمانان و دولت

هـاي ضـد اسـلامي و ذاتـاً      در برابـر رسـوخ و هجمـة فرهنـگ     گرايي همتحاد و ايجاد ا
  .استعماري داريم

 ،سـازي  جهـاني شدن و يا بـه تعبيـري    ترين ابزار فرآيند جهاني ها به عنوان مهمرسانه
سازي، تصميمات كشورها و حيات اجتمـاعي و سياسـي و    توانند به راحتي بر مفهوم مي

ارند و علاوه بر انتقال پيام، به الگوسـازي نيـز دسـت بزننـد و     ثير بگذأها ت حتي ديني آن
رنگ نمـوده و در نتيجـه    الگوهاي سنتي، اعتقادي و بومي را در اذهان جامعه اسلامي كم

نمايند و در منابع اعتقادي مسـلمانان   هايي كه آن الگوهاي سنتي مذهبي ترويج مي آموزه
  .نيز موجود است را تضعيف كنند

ايجاد  ـ  باشد كيد قرآن كريم نيز ميأكه مورد ت ـ  هاي مهماين آموزه قطعاً يكي از
شـرط آن اتحـاد و پيونـد و     اسـت كـه پـيش   » امت واحدة اسلامي«تشكيلاتي به نام 

ماعي اسـت كـه   تساني ميان جوامع اسلامي بر سر مشتركات اعتقادي و اهداف اج هم
غالـب غربـيِ در حـال    در تقابـل بـا آن فرهنـگ     ،صد البته اين مشتركات و اهـداف 

البته ايـن   ؛باشدمي سازي جهانيجويانه آن شدن و يا به تعبير سلطهگسترش و جهاني
ها و تهديـدهاي مهـم پـيش روي ايجـاد امـت      يكي از چالشكه  عين اين موضوع در

ــه شــمار مــي  ــان و پــيش روي همــه را اي  فرصــت فــوق العــادهرود، واحــده ب ادي
هـاي   هـا و دولـت   بـه ملـت   دهد وشان قرار مي ايه جهت نشر آموزهها  فرهنگ خرده

را تقويـت   هـاي تشـكيل امـت واحـده اسـلامي      زمينه كهرساند  اسلامي نيز ياري مي
 .  تر گفتيم) كه پيش (چناننمايند 
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 كارهاي حل چالش   راه
واقعيتي انكارناپـذير در دنيـاي    سازي جهانيشدن يا به شكل تحميلي آن پديده جهاني

ابعاد مختلـف اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي را در بـر       ،تر اشاره شد امروز است كه پيش
 ؛گيري اسـت. ايـن واقعيـت    گيرد و پس از جنگ سرد نيز به صورت جدي در حال پي مي

شده و تحميلـي   ريزي اي برنامه چه ضرورتي تاريخي و خودجوش داشته باشد و چه پروژه
د و بـا  ره كشورهاي اسلامي قـرار دا باشد، خواه ناخواه امروزه پيش روي جهانيان و به ويژ

 ...هـاي عمـومي و   هاي تجاري و رسـانه  چون سازمان دراختيارگرفتن ابزارهاي مختلفي هم
مرزهاي جغرافيايي را در نورديده، اذهان و استعدادها را بـه تصـرف خـود در آورده و بـا     

رين دينـي،  آف ـ هاي وحـدت  اسلامي خود و آموزه ـ  نمودن مسلمانان از فرهنگ بومي بيگانه
مانع مهمي جهت اتحاد جهان اسلام و در نتيجه تشكيل امـت واحـده اسـلامي بـه شـمار      

 كار و تمهيدي وجود نداشته باشد.   اما اين بدان معنا نيست كه براي اين چالش، راه ،آيد مي
بردهـايي كـه بـراي برخـورد بـا پديـده        هـا و راه  در ادامه به بررسي برخي راه حـل 

ظور حفظ فرهنگ و هويت اسلامي و در نتيجه ايجاد امت واحده به شدن و به من جهاني
  .پردازيم مي ،رسد نظر مي

 حيا و تقويت فرهنگ اسلاميا

كـه بتواننـد در برابـر هجـوم فرهنـگ       رسد كشورهاي اسلامي بـراي ايـن   به نظر مي
اي جز احيا و تقويت فرهنگ اسلام اصـيل و نـاب    وارداتيِ غير ديني تاب بياورند، چاره

شـود(به   ي عرضـه ا ثر هنـري و رسـانه  ؤندارند. فرهنگي كه اگر با استفاده از ابزارهاي م
 هـا)  امثال اينو و ادبيات داستاني و شعر  گيري از هنر سينما و تئاتر با بهره ،عنوان مـثال

ثيرات شگرفي أت تواند ميگذارده شود،  به درستي در جوامع اسلامي به اجرا ها تر از آن مهم و
دينـي داشـته    هـا از فرهنـگ غيـر    گرداني آن در اقبال مردم به سمت فرهنگ اسلامي و روي

خواهي است.  مهم و شيرين فرهنگ اسلامي، عدالت هاي يكي از آموزه ،باشد. به عنوان مثال
در  وجوامـع اسـلامي    اگر اين آموزة اصيل اسلامي اولاً به درسـتي تبيـين شـود و ثانيـاً در    

ثير بسـزايي در جـذب   أت ،به دقت به موقعِ اجرا گذارده شودگانه تقنين، اجرا و قضاوت  سه
 احكام آن دارد.  شدنمندي به پيادهقلوب افراد به سمت فرهنگ اسلامي و علاقه
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هـاي اصـيل فرهنـگ اسـلامي را در جوامـع خـود       انديشمندان اسلامي بايـد مؤلفـه  
هـاي سياسـي اسـلامي نيـز ايـن      تبيـين نماينـد و كـارگزاران نظـام     شناسايي، معرفـي و 

ها را با نهايت درستي و راستي به اجرا در آورده و احيا نمايند و بـه وسـيلة    دستورالعمل
 گزينِ وارداتي تنگ نمايند.  اين تبليغ كاربردي، عرصه را براي حضور فرهنگ جاي

هـاي ديـن در   شـدن آمـوزه  پياده ثيرات مثبتأشهروندان جوامع اسلامي با مشاهده ت
شان براي  جامعه و آشنايي دقيق و عالمانه با اين مفاهيم، طبيعي است كه انگيزه و تمايل

ايجاد يك مركزيت اسلامي و قدرتمند كه جوامع اسلامي حول محور آن قرار گيرنـد و  
ذيل هاي مسلمان يك امت واحدة قدرتمند،  بتواند مجري احكام اسلامي بوده و از ملت

فضـاي   ،شود و به ايـن ترتيـب   تر مي تر و بيش هاي مترقي اسلام ناب بسازد، بيش آموزه
  گردد.  عمومي جهان اسلام براي تشكيل آن امت واحده آرماني مهيا مي

شـدن و بلكـه احيـا و    براي مقابله با چيرگي فرهنگ غالـب غربـي در جريـان جهـاني    
بلكـه بايـد ضـمن احيـاي      ،مل نمـود توان ع گسترش فرهنگ اسلامي، با دست خالي نمي

گونه كه در دوران  پرداخت؛ همان هاي معنوي به تقويت بنيه علمي و فني جامعه نيز ارزش
شود  در صورتي محقق مي ،شكوفايي تمدن اسلامي نيز چنين بوده است و اين اقدام عظيم

لـوژي،  يعنـي تكنو  ؛دانيم علـم و محصـول آن   طور كه مي همان ؛كه اسباب آن فراهم باشد
بلكه با گسترش كالاهاي حاصل از پيشرفت علـم و تكنولـوژي،    ،جداي از فرهنگ نيستند

فرهنگ خاص استفاده از آن كالاها هم از طرف كشـورهاي توليدكننـده، وارد كشـورهاي    
 توانـد  ميچون بشر امروز ديگر ن ؛ديگر اختياري نيست ،شود و اين ورودكننده ميمصرف

اي ناشـي از پيشـرفت تكنولـوژي زنـدگي كنـد و مصـيبت       فارغ از محصـولات و كالاه ـ 
 تكنولـوژي سـهم چنـداني نداشـته باشـيم و صـرفاً       جاست كه ما خود در توليد علم و آن

 قطعاً ،شوداي كه از تكنولوژي وارداتي نصيب ما ميميوه ،گر باشيم و در اين صورتنظاره
  .)100- 101ص، 24ش، 1375آورد (مضطرزاده، فرهنگ خود را نيز با خود به همراه مي

الخصـوص در مقـاطع تحصـيلات تكميلـي و در     علـي  ؛هـاي دانشـگاهي  افزايش رشته
هاي فني و نيز بهادادن به نيروهاي متخصص و متفكـر  رشته چنين همهاي علوم پايه و  رشته

 ثري در اين مسير خواهد بود. ؤهاي مختلف علمي در كشورهاي اسلامي نيز گام مدر رشته
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 ديگر يكتر جوامع اسلامي با شبي كاري هم

و كـاهش نيازمنـدي    سـازي  جهـاني ثيرات أشدن حجم تكارهاي كمقطعاً يكي از راه
ميـان   كـاري  همي هاكاريافته، تقويت راهبه كشورهاي توسعه ،كشورهاي در حال توسعه

 جوامع و دول اسلامي است. 
اسلامي هم از ايـن  كه اغلب كشورهاي  ـ  درآمدهاي نفتي گذاري سرمايه ،براي مثال

 باشد.  ها زمينهيكي از اين  تواند مي ـ نعمت برخوردارند
ي سياسي، اقتصادي، نظامي و ها حوزهسيس نهادهاي مشترك فرامليتي در أت چنين هم

مريكا ايستادگي نموده و در عرصه جهاني آفرهنگي كه بتواند در برابر فشارهاي غرب و 
 تري را ايفا نمايد.  نقش فعال
 »ولَن يجعلَ اللّه للْكاَفرِينَ علَى الْمؤمْنينَ سبِيلاً« ،»نفي سبيل«قاعده مهم و قرآني  قطعاً

نيز در  ،خداوند هرگز راه تسلطي بر كافران عليه مؤمنان نگذاشته است)؛ 141): 4نساء((
 مؤمنان را از برقراري هرگونه ارتباطي با كفـار كـه   و مستقيماً گشاست راهاين خصوص 

 ،)...شود (اعم از اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگـي و منجر به تسلط كافران بر آنان مي
تواننـد بـه   دارد؛ طبيعي است كه در جامعة جهاني، كشورهاي اسـلامي نمـي  حذر مي بر

صورت جزايري جداگانه و بدون برقراري روابط با ساير دول و ملـل زنـدگي كننـد؛ از    
 غيـر  هـاي  دولـت  بـا  آميـز سـلطه  ـ  نـاخواه  خواه ـوابط  مجاز به برقراري ر ،طرف ديگر

ي هـا  حـوزه  در روابط خصوص، تقويت اين در معقول حل راه پس ،نيستند هم اسلامي
و  يمختلف با كشورهاي مسلماني اسـت كـه بـدون سـوء اسـتفاده و روحيـة اسـتعمار       

  نمايند.  مي كاري همبرخورد كرده و  ديگر يكطلبانه با  سلطه
سيس شده اسـت  أسازماني است كه با چنين هدفي ت اسلامي دقيقاً ريكا همسازمان 

    :اهداف آن و
ي مختلـف ها زمينهدر  كاري همميان كشورهاي عضـو،  بستگي همدر اتحاد و 

 بــراي  اســلام  جهــان  پـارچگي  يك ـ ها زمينه ساير و اقتصادي ـسياسـي  
 ـ دهـي فعاليـت  اسـتقلال و حقـوق ملـي، جهت ،عـزت حفـظ ه سـمت  هـا ب

هاي مقـدس و حمايـت از دفـاع مـردم فلسـطين، تـلاش بــراي        حفظ مكان



120  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

وم
د

/ 
پي

پيا
108

 

 

 كـاري  هـم بردن تبعيض نژادي و ايجاد فضاي مطلوب بـراي پيشـرفت    ازميان
طيبي  ؛(پيراسته هـاي عضـو و ساير كشورها متمركز گرديده است ميان دولت
  . )49ص، 22ش، 1387، و هرتمني

نفوذ اين سازمان در نظام داخلي كشورهاي طبيعي است هر تلاشي در زمينه تقويت 
هـاي اسـلامي و هـدايت     دولـت  كاري همثري در راستاي افزايش ؤتواند گام معضو مي

  ها به سمت و سوي تلاش براي تشكيل دولت مقتدر واحده محسوب گردد.  آن
بخـش،   منـابع الهـام   دليل وجود اشتراكات فـراوان در   كشورهاي اسلامي به چنين هم
در موضـوعات مختلـف دارنـد. يكـي از ايـن مـوارد،        گرايي هماي را براي  لقوهزمينه با

باشـد. تقنـين    مـي » تقنين مشترك«ويژه  از طريق كاربست ابزارهاي حقوقي به گرايي هم
المللي (معاهده) يا داخلي (قانون مصـوب پارلمـان)    به دو صورت بين تواند ميمشترك 

توان بر پايه آن، اقدام بـه تقنـين    اي است كه مي هگون اين اشتراكات، به.  ...صورت پذيرد
حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقي  تقنين مشترك در موضوع ...،مشترك نمود

الملـل نصـيب ايشـان     منافع متعددي را در عرصه حقوق بين، داخلي كشورهاي اسلامي
م و مسـأله  نمـودن تبليغـات نادرسـت در زمينـه احكـام اسـلا      خنثي چنين همگرداند.  مي

، 1395تسـخيري،   و نـژاد (حبيـب د آي مي حساب  هراسي نيز از نتايج اين اقدام بهاسلام
   .)29ص، 4ش

نقش مهمي در ايجاد آن غايت نهايي كه تشكيل امت  ،اين قبيل حركات به نوبه خود
  دارد. را ست اواحده اسلامي 

ن اجـلاس  چـو المللـي هـم  هـاي اسـلامي در سـطح كـلان و بـين     برپايي گردهمايي
چون مجمـع فقهـي جـده كـه بـه      هاي كشورهاي اسلامي و وجود نهادهايي هم پارلمان

ثير بسزايي در گسـترش  أكند نيز تهاي دول اسلامي كمك ميافكار و سياست گرايي هم
   :مثال عنوان هاي اسلامي دارند. به مناسبات حسنه ميان دولت

 سـمينارهاي  و هـا  فـرانس كن اسلامي، برگزاري اعتدال كرد روي سازينهادينه
 اسـناد  طبـق  فتـوا  صدور خاص، مسائل مورد در بحث براي تخصصي علمي
 المللـي بـين  هـاي  سـازمان  سـاير  و اسلامي كاري هم سازمان سوي از صادره
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 باشند، ايجاد داشته را كار اين درخواست كه زمان هر ،اسلامي غير و اسلامي
اسـلام،   جهـان  از ارجخ ـ مركـزي  منـاطق  برخـي  در اسلامي مطالعات مراكز
 نشـريات  بر مجمع، نظارت اهداف به خدمت براي موجود مراكز با كاري هم
شـبهات،   بـه  پاسـخ  مجمع و فعاليت پوشش تحت مناطق در اسلام مورد در

 در معاصـر  مسـائل  بـه  كه) زبانه سه( دسترس قابل فقهي هاي نامه دانش توليد
 ـ انگيـزه  بپردازد، ايجـاد  زندگي مختلف هاي حوزه  بـه  فقهـي  پـردازش  رايب
 هاي شعبه طريق از ها دانشگاه و علمي سساتؤم در روز موضوعات و مسايل
 و موضوعات براي زبان سه به قانوني هاي بسته جهان، تهيه سراسر در مجمع
 و مذهبي اختلافات رعايت هستند، با قانون تدوين نيازمند كه مختلفي مسايل

 را اسـلامي  فقهـي  ميـراث  ، احيـاي اسلام جهان در آن نشر و ايشان فتواهاي
 گرايـي  هـم  راسـتاي  در جده فقهي مجمع كارهاي راه برخي عنوان به توان مي

  .)www.wikivahdat.com( برشمرد اسلامي هاي ملت و ها دولت

    شدناي در فرآيند جهانيگري فعال رسانهكنش
اي، مـا  ، در جامعة شبكهCastells شده و عصر اطلاعات و بياندر جهانِ جهاني

ي مختلـف معرفتـي هسـتيم.    هـا  حـوزه هـا و  ناگزير از تعامل با ديگر فرهنـگ 
و كشورهاي اسلامي نبايد به خاطر  هم فرصت است و هم تهديد ؛شدنجهاني

هـاي آن كـه نيـاز ضـروري همـة       از فرصـت  ،شدنترس از تهديدهاي جهاني
 پوشـي كننـد. از جملـه لـوازم     كشورها براي رسيدن بـه توسـعه اسـت، چشـم    

ضروري براي ورود فعال و قدرتمنـد در صـحنه جهـاني، مجهزشـدن جوامـع      
يـابي بـه ايـن     لذا دست اي است و اسلامي به ابزارهاي نوين ارتباطي و ماهواره

ضروري  ،ثر بر افكار عموميؤثيرگذاري مأها براي افزايش ارتباط و ت تكنولوژي
 .)17ص ،1390، حاتمي؛ علوي و حاتمي ؛(ساماني مجد آيد به نظر مي

هـاي  ثيرگذار و پررنگ رسـانه أبه روشني گواه نقش ت ،هاي اخير جهانتحولات دهه
 هاست. هي به آندبر روند اين تحولات و جهت ...شنيداري و ديداري و
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ميلادي در شمال آفريقا و  2010در جريان وقايعي كه از اواخر سال  ،به عنوان مثال
هـايي در كشـورهايي   منجر به وقـوع انقـلاب  ها در جهان عرب آغاز شد و برخي از آن

هـاي الكترونيكـي   ثيرگـذار رسـانه  أتوان نقش ت نمي ،چون تونس، مصر، يمن و ليبي شد
هـاي اجتمـاعي را در   هاي مجازي الكترونيكي چون شـبكه يعني ماهواره و محيط ؛نوين

 هاي طبقـاتي، ديكتـاتوري حاكمـان و آغـاز رونـد     كنار عوامل متعدد ديگر چون شكاف
 . )112، ص84، ش1391(مرادي،  خواهي مردم منطقه ناديده گرفتدمكراسي

تواننـد اذهـان را در سـيطره خـود گرفتـه بـا اسـتفاده از انـواع         ها مـي امروزه رسانه
و با تسلط بر تكنولوژي روز، حـق را باطـل و باطـل را     ...هاي هنري، تجسمي و تكنيك

ه عنوان الگو و خط مشي بـه جهانيـان   هاي صاحبان خود را بحق معرفي كنند و ديدگاه
المللي كسي است كه هاي بينعرضه نمايند. شكي نيست كه امروزه پيروز صحنه رقابت

هـا و  تمام و كمال از اين فرصت انبوه به بازنشر گستردة عقايد و آرمان بتواند با استفاده
هاي فرهنگـي و  اشتهاصول خود بپردازد و در نزد افكار عمومي بتواند به بهترين شكل از د

اي كـه كشـورهاي   العـاده  ها را جهاني نمايـد. فرصـت فـوق   اعتقادي خود دفاع نموده آن
توانند از آن در جهت توليد محتوا و نشـر عقايـد   بايد آن را مغتنم شمرده تا مينيز اسلامي 

هـاي صـوتي و تصـويري    با گسترش كيفي و كمي شـبكه  و دين جهاني اسلام بهره ببرند
گـري فعـال در   كـنش  ثيرگـذار و أمرزيِ توانمنـد و ت هاي برونالخصوص شبكهيخود، عل

ها و معارف متعالي دين پرداخته و مـانع از تزريـق و تلقـين    فضاي مجازي به تبيين آموزه
 سويه آداب و فرهنگ غربي و استيلاي بي چون و چراي آن بر جوامع اسلامي شوند.  يك

 احيا و تبليغ حقوق بشر اسلامي

ترين فشارهاي حقـوقي و سياسـي كـه امـروزه كشـورهاي      ترديد يكي از مهم بدون
ل مرتبط با هنجارهاي حقوق بشري اسـت  يدر بحث مسا ،ها مواجه هستنداسلامي با آن

هاي محلـي  شدن، توانايي دولتثيرات نامطلوب اين فشارها در نتيجة فرآيند جهانيأو ت
هـاي خـود   در جهـت اجـراي سياسـت   گرفتن اقدامات مسـتقل  اسلامي را براي درپيش

هـاي  كنـد و ممكـن اسـت در درازمـدت و در اثـر ايـن فشـارها و تحـريم        مـي  محدود
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هاي اسلامي ناگزير شوند در تنظيم معيارهاي داخلـي خـود بـه جـاي      المللي، دولت بين
و  ـ  هاي ديني مشترك در جهان اسلام، از هنجارهاي غربـي جستن از مباني و آموزهبهره

له خـود گـام مهمـي در مسـير     أو اين مس حقوق بشر بهره بگيرندـ  شدةانيچه بسا جه
  . است اساس مباني ديني دورشدن از تشكيل امت واحدة اسلامي بر

اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اساس مباني غربي كه اغلب با اصـول و مبـاني   
اجراي تمام اصول  ،رودين اسلام در تعارض است، تنظيم شده است و ازاين

پذير نيست. صرف نظـر از ايـن موضـوع، پرونـده غـرب در زمينـه        امكان آن
) نشـان از  ...پوسـتان و مهـاجران و  حقوق بشر(از جمله در برخورد با رنگين

هـا و منـافع    تحـت تـأثير سياسـت    ،گيري حقوق بشـر له دارد كه پيأاين مس
برخي كشورها و از جملـه   ،هاي بزرگ غربي قرار دارد و در اين ميان قدرت

از  ،الملـل هسـتند  هاي جاري نظـام بـين   ها و روش ايران كه مخالف سياست
هـدف   شوند. كشورهاي غربـي بـا   سوي غرب به نقض حقوق بشر متهم مي

بردن دستاوردهاي انقلاب اسلامي و جلـوگيري از صـدور انقـلاب    زير سؤال
 ،بنابراين ،اندايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده ،اسلامي به ديگركشورها

اين حوزه به حل تعارضـات ايـران و    ها دربردن چالشرسد ازبين به نظر مي
صابردوسـت،   و فـروش هاي كلان سياسي بستگي دارد(چيتغرب در عرصه

  . )123ص، 1ش، 1395
با اين مقدمه، احيا و تبيـين صـحيح و اصـولي حقـوق بشـر اسـلامي و اصـرار بـر         

ورهاي اسـلامي و عـدم وادادگـي در    بكارگيري عادلانه و عالمانه اين اصول توسط كش ـ
برابر فشارهاي وارده در اين حوزه و تقويت نهادهايي چون سازمان كنفرانس اسلامي با 

كيد بر تبيين و اجراي احكام حقوق بشري اسلامي و سرلوحه قراردادن اعلاميـه  أهدف ت
و تـلاش   حقوق بشر اسلامي و افزايش منشورهاي اشتراكي حقوق بشري از اين دسـت 

جهت نقد عالمانه مباني فكري حقوق بشر غربي از جملـه ليبراليسـم، سكولاريسـم،     در
ثري در ؤگـام مهـم و م ـ   توانـد  مـي هـاي اسـلامي    توسط دولت ...اومانيسم، فردگرايي و

  شدن در اين خصوص باشد. راستاي برخورد با چالش جهاني
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اسـلامي، بـه    يكار هماعلاميه قاهره نيز به عنوان سومين سند حقوق بشري سازمان 
  آيد. اسلامي به شمار مي ترين اعلاميه حقوق بشر نوعي جديدترين و رسمي

 يهمه ابنـا «ست ابتكارهاي نوآورانه و حقوق منحصر به فردي چون اگفتني 
حرمـت جنـازه انسـان و    « ،)1(بنـد ب، مـاده   »بشر را عائله خداوند دانسـتن 

ق انتخاب آزادانه نـوع  ح« ،)2ماده  ،(بند د»ممنوعيت بي حرمتي نسبت به آن
تساوي مـردم و حـاكم و محكـوم در برابـر     « ،)7ماده  ،(بند ب»تربيت فرزند

 ،(بنـد ب »حق بر امر به معـروف و نهـي از منكـر   « ،)19ماده  ،(بند الف»شرع
حق بر كسـب  « ،)18ماده  ،(بند الف»حق بر امنيت دين و ناموس«، )22ماده 

 و» حق بـر اسـتقلال مـالي زن   « ،)14(ماده  »ممنوعيت ربا«و  »روزي مشروع
در ايـن سـند بـه     ،)6مـاده   ،(بند الف »حق زن بر حفظ نام و نسب خويش«

اسـناد   هـا در سـاير   خورد كه خاص تفكر اسلامي بوده و متناظر آن چشم مي
  .)60ص، 16ش، 1398سلمان نوري،  و غربي وجود ندارد(مشهدي

 ذهبيجستن از اختلافات مكيد بر مشتركات مذهبي و دوريأت

كننـدة وحـدت امـت اسـلام در ايـن      تقويـت  تواند ميكارهايي كه ترين راهيكي از مهم
اسـلامي يـا بعضـاً ضـد      فرهنگ غير سازي جهانيشدن يا به عبارتي يوانفساي فرآيند جهان
جستن از اختلافات و افتراقات مذهبي با تكيه بر اصول مشترك مـورد  اسلامي باشد، دوري

هاي اين بحث هم، همين اختلافات يكي از پاشنه آشيل باشد. قطعاًمياتفاق مسلمانان جهان 
هدفمنـد در ايـن حـوزه،     گـذاري  سرمايهباشد كه دشمن با شناخت دقيق اين موضوع و مي

اي و مـالي و رسـانه  هـاي  دائماً در حال دميدن در آتش اختلافات است و از طريق حمايت
بـا  باشـند و  هين به ساير فرق اسلامي مـي سياسي از مسلماناني كه پرچمدار خصومت و تو

هـاي متعصـب داراي   و تلاش در رابطه با ايجاد گروهكگيري از تعصبات مذهبي آنان بهره
كنـد كـه هـيچ گـاه      تـلاش مـي  چون داعش و طالبان جمود فكري ِ به اصطلاح مذهبي، هم

مشـترك و   كيـد بـر اصـول   أترديـد ت مسلمانان تبديل به يك يد واحدة قدرتمند نشوند. بـي 
كـه در  چنـان  ـ ـ شدن براي اهانت به مقدسات سـاير مـذاهب اسـلامي   حرمت شرعي قائل
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 ـ  انـد بسياري از فقهاي شيعه در اين خصوص حكم حرمـت صـادر نمـوده    ،هاي اخير سال
ثيرگذاري در مسير ايجاد وحدت اسلامي، تشكيل امت واحده أگام مهم، ارزنده و ت تواند مي

شك مواضع پـر  شدن باشد. بيورهاي اسلامي در فرآيند جهانينشدن كشو در نهايت ذوب
ثيرگذاران شاخص جهان اسلام از جمله رهبر جمهوري اسلامي ايران در أقدرتي كه برخي ت

خصوص مقابله با هتك حرمت مقدسات مذاهب مختلف اسلامي و صدور حكـم حرمـت   
 چنان كه ايشـان در . آنتاي برخوردار اساز اهميت ويژه ،انددر اين خصوص، اتخاذ نموده
   بيان كردند: ،فرستادند 92سال در پيامي كه به حجاج خانه خدا 

ت   چون بسياري از علماي اسلام و دلجانب هماين  ـ سـوزان امـ ار اسـلامي ب
كنم كه هر گفته و عملي كه موجب برافروختن آتش اخـتلاف  ديگر اعلام مي

خدمت به اردوگاه كفر،  ،ودميان مسلمانان يا تكفير يكي از مذاهب اسلامي ش
   ).22/7/1392اي، خامنه(خيانت به اسلام و حرام شرعي است

ساختن دين عدم توفيق مسلمانان در جهاني«آيد بر مي نيزكه از شواهد تاريخي چنان
» ديني در قرون اوليه ظهور اسلام استهاي دروناسلام به شكل ملموس، محصول نزاع

توان گفت تداوم همين منازعات بود كـه  در واقع مي ) و124ص، 6ش، 1387(رفيعي، 
 تمدن نوپاي اسلامي را از آن عصر زرين اسلامي خود دور كرد. 

بـه عنـوان    ،»الفت ميـان قلـوب  «از سوره مباركه آل عمران  103آيه خداوند نيز در 
   :است نعمت ياد كرده

بـر   و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشـويد و نعمـت خـدا را   
هـاي شـما،   بوديد و او ميان دل ديگر يكخود، به ياد آريد كه چگونه دشمن 

اي از الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد و شما بر لـب حفـره  
    . ...آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد

و  »تضعيف قـوا «تنازع و اختلاف را ماية سوره مباركه انفال،  46در آيه و در مقابل، 
   :كندايجاد ضعف و كسالت معرفي مي

و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و نزاع نكنيد كه سست شويد و قدرت و 
 . دشوكت شما از ميان برو
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هـاي مختلفـي از خطبـة قاصـعه توجـه مـردم را بـه        نيز در بخش 7حضرت علي
ي كند و ايشان را به دقت در علل ضـعف يـا تعـال   هاي گذشته جلب ميسرگذشت امت

را بـه عنـوان عوامـل    » تفرقـه «و » اتحاد«دو عامل مهم  ،خواند و به دنبال آنآنان فرا مي
  نمايد: هاي پيشين معرفي ميهاي اجتماعي و سياسي امتاصلي تعالي و سقوط نظام

در شرح حال مؤمنان پيشين تدبر كنيد كه در حال آزمايش و امتحان چگونـه  
دوش آنان نبود؟ و آيا بيش از همه مردم بودند! آيا بيش از همه، مشكلات بر 

تـري قـرار   در شدت و زحمت نبودند؟ و آيا از همة جهانيان در تنگناي بيش
هـا را در  ها آنان را بردة خويش ساخته بودنـد و همـواره آن  نداشتند؟ فرعون
هنگـامي كـه    ،ها چگونـه بودنـد  بنگريد آن ...دادندا قرار ميهبدترين شكنجه

هـا  ها معتـدل، دسـت  ها و انديشهها متفق، قلبد، خواستههاشان متحجمعيت
هـا و  ، ديـدها نافـذ و عـزم   ديگـر  يـك كننـدة  پشتيبان هـم، شمشـيرها يـاري   
ها مالك و سرپرست اقطار زمين نگرديدند؟ و مقصودهاشان يكي بود، آيا آن

ند؟ از آن طرف به پايان كـار آنـان نيـز    ددار و رئيس همة جهانيان نشآيا زمام
شـان بـه   ها واقـع شـد، الفـت   آن هنگامي كه پراكندگي در ميان آن ؛ديكن نگاه

هاي متعددي تقسيم به گروه ،ها اختلاف پيدا كردتشتت گراييد، اهداف و دل
با هم به نبرد پرداختند، (در اين هنگام بـود) كـه    ،شدند و در عين پراكندگي

مت را از آنان شان بيرون كرد و وسعت نعخدا لباس كرامت و عزت را از تن
چه از آنان باقي مانده سرگذشت آنان اسـت كـه در بـين    سلب نمود، تنها آن

شود  ها كه بخواهند عبرت گيرند، ديده ميشما به گونة درس عبرتي براي آن
  . )462-463، ص1390امامي،  و (آشتياني
اگـر خـود مسـلمانان اجـازه ندهنـد اختلافـات مـذهبي، از درون         ،با ايـن اوصـاف  

شدن و به نـوعي  توانند منسجم و مستحكم در برابر امواج جهاني شان نمايد، مي يمتلاش
زمين مقاومـت كننـد و از ايـن تهديـد نيـز بـه       وادادگي در برابر فرهنگ وارداتي مغرب

  سلامت عبور نمايند. 
تر شـده نيـز بـه    هاي اخير پر رنگالخصوص در دههكه علي» تقريب مذاهب« بحث
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دلي آرماني در ميان فرق رسيدن به آن وفاق و يك آن،هدف نهايي  پردازد واين مهم مي
  ست. امختلف اسلامي 

سـت كـه راه تقريـب از اختفـاي برخـي اعتقـادات يـا        اتصور برخي بر اين 
اش  ي كه هر چه انسان اعتقادات مذهبيدر حال ؛گذردها ميآن نشيني از عقب

بهتـري بـراي    و تـر تر مطرح كند، تقريـب مـذاهب فرصـت بـيش    را برجسته
كنـيم اعتقادنـد   هـايي كـه تصـور مـي    نه اعتقادانگاشته ،اعتقادات مسلم است

  .)14ص، 104ش، 1390(مبلغي، 

 گيرينتيجه
، سازي جهانيطلبانة آن شدن و به تعبير سلطهكه امروزه فرآيند جهانيبا توجه به اين

هـاي  هويـت هـا و  سـازي فرهنـگ  سـان قابل اجتناب است كه سعي در يك روندي غير
مريكـا بـه سـاير كشـورها و     آيافتـه غربـي و   مختلف و تلقين فرهنگ كشورهاي توسعه

گيري اجتمـاع واحـدي از   له به عنوان تهديدي جدي براي شكلأها دارد، اين مس هويت
اي را در ايـن  هاي عديـده رود و چالشبه شمار مي» امت واحده«مسلمانان تحت عنوان 

سـازي  تهـي  توان به اين مـوارد اشـاره كـرد:   جمله ميكه از  خصوص ايجاد كرده است
اي شان با استفاده از امپراطـوري قـوي رسـانه   اسلامي ـ  مسلمانان از فرهنگ اصيل بومي

بـارآوردن نـوعي بحـران هويـت بـراي جوامـع       غرب، تهاجم به باورهاي اعتقادي و بـه 
نان، نفـوذ بـر   اسلامي، تغيير مفاهيم مربوط به سبك زندگي و روابـط اجتمـاعي مسـلما   

تبليـغ  ، ثيرگذاري بر حيات سياسـي و اجتمـاعي آنـان   أهاي اسلامي و تتصميمات دولت
كشـاندن بسـياري از احكـام جزايـي و فقهـي      چالشهاي حقوق بشري غربي و بهآموزه

هـاي مشـروعيت   پايـه كـردن  سسـت هـاي سـكولار و   اسلام با اين اهرم، ترويج آمـوزه 
هـاي  داري بر سـاير بخـش  ، غلبه نظام سرمايهامعهدر اذهان عمومي ج حكومت اسلامي

نيافتـه يـا در حـال توسـعه در     كشي اقتصادي از كشـورهاي توسـعه  همراه با بهره ،جهان
و  سـازي  جهـاني هاي قدرتمند و در نتيجه پيشـرفت رونـد   برد اهداف دولتجهت پيش

 مقابله با ايجاد يك تشكل منسجم از مسلمانان به عنوان امت واحده. 
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 گيري امت واحـده، شكلقبال در  سازي جهانيرفت از اين قبيل تهديدات ِي برونبرا
 گردد:كارهايي تحت عناوين زير پيشنهاد مي راه

 .احيا و تقويت فرهنگ اسلامي. 1
 .شدناي در فرآيند جهانيگري فعال رسانهكنش. 2
 .ديگر يكتر جوامع اسلامي با بيش كاري هم. 3
 .شر اسلامياحيا و تبليغ حقوق ب. 4

 و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1
   .نهج البلاغه .2
شدن و عدالت در انديشة سياسـي آنتـوني گيـدنز و امانوئـل و     نسبت جهاني«نيكي، حسن، آب .3

 .  1398 بهار و تابستان، 25ش، دوفصلنامه پژوهش سياست نظري، »والرشتاين
 .  1384تير و مرداد ، 68ش، مبلغان، »شدنجهاني«نژاد، اسماعيل، آذري .4
، قم: انتشارات امام علي بـن ابـي   ترجمه نهج البلاغهامامي، محمدجعفر،  و آشتياني، محمدرضا .5

 .  1390، 7، چ7طالب
 ق.  1408، 2دارالفكر، چ :، دمشقو اصطلاحا ةالقاموس الفقهي لغسعدي، ابوحبيب، ا .6
 .  1375، 3، چةمكتبة المرتضويتهران: ، 1ج، مجمع البحرينالطريحي النجفي، فخرالدين،  .7
كيد بر انديشـة  أرابطه منافع ملي و امت واحده اسلامي با ت«ليالي، محمدعلي،  و بيدار، اسماعيل .8

 .1400تابستان ، 65ش، مطالعات انقلاب اسلامي، »;امام خميني
بندي اقتصادي در فرآيند تشكيل بـازار  بلوك«پيراسته، حسين؛ طيبي، سيدكميل و هرتمني، امير،  .9

  .  1387، بهار22، شدانش و توسعه، »ر بخش كشاورزيمشترك اسلامي با تأكيد ب
، 7علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم، »گرايي تا واگرايي امت واحده؛ از هم«االله، پيغان، نعمت .10

 .1380پاييز، 15ش
 .  1398، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1حقوق اساسيجوان آراسته، حسين،  .11
هـاي ايـران و غـرب در حـوزه حقـوق بشـر، بـا        شچال«فروش، سجاد و صابردوست، مهناز، چيت .12

، بهـار و  1، شپژوهي در جمهوري اسـلامي ايـران  مطالعات دولت، »كردي فكري و سياسي روي
  .1395تابستان 
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تقنين مشـترك كشـورهاي اسـلامي در حـوزه     «نژاد، سيداحمد و تسخيري، محمدصالح، حبيب .13
  .1395، اسفند 4، شپژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، »حقوق بشردوستانه

، هـاي اقتصـاد  تـازه  ،»سـازي  كردهاي گوناگون به مقولـه جهـاني  روي«حيدري بيگوند، فريبا،  .14
 .1386تابستان ، 116ش

  .www.khamenei.ir :18/8/1385، در ديدار با دانشگاهيان سمنانبيانات اي، سيدعلي، خامنه .15
  .www.khamenei.ir :22/5/1397، يانات در ديدار با اقشار مختلف مردمباي، سيدعلي، خامنه .16
 ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحـدة كيد بر آيه (أبازشناسي معناي امت واحده با ت«خوشدل، حسين،  .17

 .  1399بهار و تابستان  ،16ش، پژوهشنامة تفسير و زبان قرآن، )»118ولا يزالون مختلفين (هود/
انديشـه سياسـي در   ، »ا عمـل تشدن؛ از نظريه انقلاب اسلامي و جهاني«دهشيري، محمدرضا،  .18

 .1396زمستان ، 14ش، اسلام
، 4، تهـران: ثالـث، چ  هاي اجتماعي و فرهنـگ جهـاني  شدن: تئوريجهانيرابرتسون، رونالد،  .19

1393  . 
، بيـروت:  المفردات في غريب القـرآن روف، راغب اصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد المع .20

 ق.  1412دارالقلم، 
مطالعـات فقـه   ، »هاي سياسي در گسترش اختلافات مذهبينقش قدرت«رفيعي، محمدحسين،  .21

 .  1397پاييز و زمستان ، 6ش، تربيتي
بـردي سـازمان   ، تهـران: پژوهشـكده مطالعـات راه   شدنمقالات جهانيمجموعهزارعي، بهـادر،   .22

 .  1382تهران،  آموزش و پرورش
شدن  فرآيند جهاني«حاتمي، حسين،  و ساماني مجد، اميرمسعود؛ حاتمي، مجتبي؛ علوي، مهريار .23

 و پايـدار  توسـعه  المللـي بـين  كنفرانس، »هاي آن در كشورهاي جهان سـوم  و بررسي چالش
  .  1394 دوره پنجم، ،شهري عمران

  . 1390، دي 262ش ،رشد معلم، »شدنسه اصل مهم تربيتي در عصر جهاني«القلم، محمود، يعسر .24
 نالـد اي روه ـشدن به مثابه نگرش متفاوت و آگاهي نو (بررسي انديشهجهاني«سليمي، حسين،  .25

 . rasehoon. net ،1387 :، بازيافت شده از»رابرتسون)
 .  1390آذر ، 168ش، معرفت، »سازي اسلامي شدن و جهانيجهاني«سيديان، مهدي،  .26
پژوهشـهاي حقـوق تطبيقـي    ، »شدن و حقوق شـهروندي فرآيند جهاني«سيفي آتشگاه، بابك،  .27

 .  1397زمستان ، 3ش، عدل و انصاف



130  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

وم
د

/ 
پي

پيا
108

 

 

 . 1387شهريور ، 11ش، رسانييابي و اطلاعاطلاع، »سازي و جامعة اطلاعاتي جهاني«شكفته، مريم،  .28
  . 1390، فروردين 155، شب ماه تاريخ و جغرافياكتا ،»جهاني شدن«دادي، معصومه، علي .29
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